
میلاد عظیمی، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، در 
اینستاگرامش به بهانه تولد ۵۴ سالگی احمدرضا 
عابدزاده متنی را در اینستاگرامش منتشر کرده است 
که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته 

است. این متن را با هم می خوانیم.
شاید به من بخندید اما من وقتی این بیت شاهنامه 
را می خوانم به یاد احمدرضا عابدزاده می افتم و آن 
خنده های آرامش بخش ماندگارش: بد و نیک هر دو ز یزدان 

بود/ لب مرد باید که خندان بود.
عجب دروازه بانی بود این عابدزاده. چه کاریزمایی داشت. علی 
پروین وقتی می خواست افتخاراتش را بشمارد می گفت این من 
هستم که می توانم عابدزاده را با آن همه طرف دار روی نیمکت 
بنشانم. عابدزاده ذاتا کاپیتان بود. انگار کاپیتان و رهبر به دنیا آمده 
بود. دلش بزرگ بود. می توانست ترس، اندوه و دشواری را بخورد 
و بخندد. علی پروین می گفت عابدزاده خودش یک تیم است و 
راست می گفت. از آن هایی بود که در روز واقعه یک تنه بازی را 
در می آورند. همه یادمان هست چه بازی های سختی را درآورد، 
در تیم ملی، استقلال و پرسپولیس. مصدوم بود و می ایستاد. 
نستوه بود. خستگی ناپذیر بود. بیشتر از همه تمرین می کرد. 
جان کند و پله پله بالا رفت. جایگاهش مزد زحماتش است و به 
حقش هم نرسید. عجب پنالتی گیری بود این عابدزاده. گاهی چه 
سوتی هایی می داد و چه گل های مفتی هم می خورد. یاد باد آن 
گل  به خودی عجیبی که از استاد اسدی خورد و یاد باد آن نگاه 
حیرانش. خوب بلد بود دل تماشاگر را به دست بیاورد. کارهای 

عجیبی هم می کرد. وقتی هاشمی نسب رفت استقلال، اول آن 
بازی عجیب رفت و شال قرمز انداخت به گردن او. فضای ورزشگاه 
را عوض کرد. همیشه دریایی از حرف و حاشیه دور و بر عابدزاده 
بود. فوتبال با او لذت داشت. چند سال در استقلال بود و ستون 
استقلال بود. گل زدن به عابدزاده استقلالی لطف دیگری داشت. 
وقتی در استقلال بود تماشاگران پرسپولیسی به «عقاب آسیا» 
می گفتند: «احمد عابدسولاخ». بعد رفت سپاهان و از سپاهان 
به پرسپولیس آمد و شد یکی از نمادهای ابدی پرسپولیس. گل 
زدن به عابدزاده پرسپولیسی هم برای استقلالی ها مزه دیگری 
داشت. وقتی در پرسپولیس بود تماشاگران استقلالی به «عقاب 
آسیا» می گفتند: «احمد عابدسولاخ». نمی شد از کنارش 
بی تفاوت گذشت و در روزهای تیم ملی هم همه به عابدزاده امید 

داشتند. استقلالی ها با او کری داشتند اما 
دوستش داشتند و دارند. این را خودم 

بارها دیدم. خرم آن نغمه که مردم 
بسپارند به یاد. ناصرخان حجازی 
را همه دوست داشتند. شخصیت 

ملی بود. احمدرضا عابدزاده هم 
محبوب همه است. تولدش 

مبارک. هنوز هم قه قه 
هماره  و  می خندد 
خندان بادا! همیشه 
او را با خنده هایش 
می آورم.  یاد  به 
خنده های  با 

 . مش بخشش ا ر آ
هنوز هم مثل روزهای جوانی ام 

طرف دارش هستم.
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روزهـای کرونایی بـا دو رگه بزرگ خوانـدن کتاب و دیـدن فیلم 
در خانه هـا همـراه شـده اسـت؛ همین طور بـا نظراتی کـه در پی 
مطالعـه کتاب هـا و تماشـای فیلم هـا در رسـانه های گوناگـون 
آفتابـی می  شـود. اظهارنظر دربـاره هر چیـز یک حـق اجتماعی 
اسـت، امـا وقتـی عنـوان نقـد به خـود می گیـرد و از چارچـوب 
گفت وگـوی چندنفـره به مقولـه ای رسـانه ای با گسـتره وسـیع 
تبدیـل می شـود، آداب آن جدی تـر می شـود. شـاید نخسـتین 

پیش شـرط، تخصـص کافـی در عرصـه مـورد نقد باشـد.
بحث مـن اینجا بر سـر نقـد فیلم اسـت؛ در حـد چند سـکانس. 
نقد فیلـم بـا مـرور فیلـم فـرق دارد؛ دومـی که آسـان تر اسـت، 
توصیف و روایـت فیلم اسـت. امـا نقد فیلم رمزگشـایی اسـت از 
رمزگذاری هـای فیلـم. بهتر اسـت کـه منتقـد آنچـه را می بیند، 
بـه صفرویک تبدیـل نکند، سیاه وسـفید نکند، اعشـاری باشـد و 
دنیـای بیـن صفرویـک را به رسـمیت بشناسـد.  بهتـر اسـت که 
منتقـد آنچـه را به عنـوان فیلـم می بینـد، متنـی بپنـدارد که در 
فرامتـن قابل درک باشـد. بهتر اسـت کـه منتقد بپذیـرد ممکن 
اسـت در آنچـه صفـر می پنـدارد یـا بـد قلمـداد می کنـد، نکات 
روشـن و درخشـان هم باشـد. بهتر اسـت که منتقد بپذیـرد نقد 
نبایـد کاهش گرایانه باشـد، نقـد باید بیفزایـد، حتی اگـر صیقل 
می زنـد. بهتـر اسـت کـه منتقـد بپذیـرد نقـد دیالوگ اسـت، نه 
خطـاب و بیانیـه. بهتر اسـت کـه منتقـد بپذیـرد فیلـم موضوع 
بررسـی نیسـت، طـرف بررسـی اسـت؛ گاهی یـک نفر را دسـت 
می اندازیم کـه بخندیم که این یک ناسـزاواری و زشـتی آشـکار 
اسـت و گاهی به اتفـاق می خندیـم کـه در این حالـت هیچ کس 
موضوع شـوخی نیسـت و همه طرف شـوخی هسـتیم؛ به همین 
سـبب، نقـد هرگـز نمی توانـد تمسـخر و تحقیـر یک اثر باشـد. 

کسـی می توانـد منتقـد فیلـم به مفهـوم حرفـه ای آن باشـد که 
یـک چهارپایـه قابـل اتـکا داشـته باشـد:  ۱- واژگان، ابزارهـا و 
تکنیک هـای تولیـد  حرفـه ای سـینما را بدانـد؛ ۲- جنبه هـای 
موسـوم بـه بازیگـری و در یـک کلمـه درام و ملاحظـات آن را 
بشناسـد؛ ۳- ادبیـات بداند تـا فیلـم را در گسـتره های درزمانی، 
هم زمانـی و همه زمانـی فهـم و درک کنـد؛ ۴- از هم نشـینی 
و جانشـینی واژه هـا سـر دربیـاورد؛ دارم از فیلمنامه هـا حـرف 
می زنـم، از سـناریو و از تشـخیص تمایزهـای زبانـی و نقل قولـی 
سـناریوها بـا یکدیگـر، دارم از زبان شناسـی و تحلیل محتـوا و از 

تحلیـل گفتمـان می گویـم. 
حـالا در پایـان ایـن چنـد سـکانس اجـازه بدهیـد بگویـم یـک 
علاقه منـد بـه سـینما می توانـد در ایـن روزهـای کرونایـی 
هرچـه بیشـتر فیلـم تماشـا کنـد و لـذت ببـرد، امـا بهتر اسـت 
به خاطر داشـته باشـد کـه منتقدهای حرفـه ای فیلم ها را تماشـا 

نمی کننـد، فیلم هـا را می خواننـد. 

مشـكلات  رفـع  «بـراى 
پروژه هاى اقتصـادى منطقه 
ثامن، ابتدا بايد چشـم اندازى 
داشـته باشـيم از كارى كـه 
قـرار اسـت در ايـن منطقـه 
انجـام شـود.» ايـن نكتـه را 
شهردار مشـهد در نشسـت مشتركى 
كـه روز شـنبه بـا حضـور معـاون 
اقتصادى اسـتاندارى خراسان رضوى، 
معاونان مالى و پشـتيبانى و اقتصادى 
شـهردار و جمعـى از نماينـدگان 
سـرمايه گذار بافـت پيرامونـى حـرم 

رضـوى برگـزار شـد، بيـان كـرد.
در ايـن نشسـت، پـس از بررسـى 
پروژه هـاى  مربوط بـه  مشـكلات 
اقتصـادى منطقـه ثامـن، محمدرضا 
كلائـى بـا بيـان اينكـه «بـراى حقوق 
مكتسـبه ايجادشـده در ايـن منطقـه 
هـركارى كـه بتوانيـم انجـام خواهيم 
مشـهد  شـهردارى  گفـت:  داد»، 
در ايـن زمينـه حداكثـر همـكارى را 
بـا سـرمايه گذاران خواهـد داشـت و 
تا جايى كـه ظرفيت هاى قانونـى اجازه 
دهـد، بـا آن ها همراهـى خواهـد كرد.

اسـتاندار  اقتصـادى  معـاون 
خراسـان رضوى نيز در اين نشسـت با 
اشـاره به اينكه شـهردارى مشهد براى 
حـل مشـكلات پروژه هـاى منطقـه 
ثامن بسـيار تلاش كرده اسـت، افزود: 
دراين باره چنـدى پيش، سـتاد تدبير 
اسـتان جلسـه اى تشـكيل داد و مقرر 
شـد راهكارهايـى بـراى فعال شـدن 
پروژه هاى بافـت پيرامونى حرم مطهر 

پيـدا شـود.
علـى رسـوليان در ادامـه اضافـه كرد: 
در ايـن جلسـه، پيشـنهادهايى ارائـه 
شـد تـا از ظرفيت هـاى اسـتان بـراى 
فعال شـدن ايـن پروژه هـا اسـتفاده 

كنيـم.
او بـا تأكيد بر اينكـه «معتقديم حقوق 
سـرمايه گذاران بايـد رعايـت شـود»، 
افـزود: برهمين اسـاس اسـتاندار، 

شـهردار و دادسـتان بـه ايـن اجمـاع 
رسـيده اند كـه مشـكلات پروژه هـاى 
منطقه ثامـن بايد حل و در اين مسـير 
از ظرفيت هاى اسـتان اسـتفاده شود.

اسـتاندار  اقتصـادى  معـاون 
خراسـان  رضوى گفـت: اگر ايـن هفته 
بـه جمع بندى هـاى لازم در ايـن 
زمينـه برسـيم، هفتـه آينـده جلسـه 
سـتاد تدبير اسـتان را برگزار مى كنيم 

تـا دربـاره فعال شـدن پروژه هـاى 
اقتصـادى و سـرمايه گذارى منطقـه 

ثامـن تصميم گيـرى شـود.
بـه گـزارش اداره كل روابـط عمومـى 
استاندارى خراسـان رضوى، رسوليان 
در ايـن جلسـه اين نكتـه را هـم افزود 
كـه در منطقـه ثامـن، فرصت هـاى 
سـرمايه گذارى وجـود دارد كـه بـا 
تحرك بخشـى بـه صنايـع مرتبـط 
بـا صنعـت سـاختمان، ارزش افـزوده 
خوبـى در اشـتغال زايى ايجـاد خواهد 

كـرد.
 او تأكيـد كـرد: صنعـت سـاختمان 
ضمـن  مرتبـط  پروژه هـاى  و 
تحرك بخشـى به بيـش از 40رسـته و 
صنعـت مى توانـد بيـش از 35 درصـد 
فرصت  شغلى مستقيم و غير مستقيم 

ايجـاد كنـد.
 در اين جلسـه مقرر شـد در قالب يك 
كميته با حضور دسـتگاه هاى مرتبط، 
شـهردارى و سـرمايه گذاران، طـى 
جـدول زمانـى مشـخص، برنامه هاى 
تسـريع در اجـراى پروژه هـاى ثامـن 

پيگيـرى و عملياتى شـود.

 شيوع بيمارى كرونا و اثر گسترده اى كه 
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گذاشت، بيش از هر چيزى به تحولات 
سبك زندگى سرعت بخشيد و فراگيرى 
كاربرد رسانه هاى نوين را در فضاى 
مجازى و شبكه هاى اجتماعى افزايش 
داد. شايد تاريخ زندگى بشر تا كنون 
چنين رويداد فراگير و گسترده اى را تجربه نكرده 
باشد كه اين اندازه سريع و پرشتاب در تغيير و 
دگرگونى رفتارهاى انسانى اثر بگذارد و به ويژه در 
حوزه فناورى هاى ارتباطى تحول ايجاد كند. در 
كشور ما نيز اگرچه از مدت ها پيش نقش و 
كاركرد فضاى مجازى در انتقال اطلاعات و 
هدايت مخاطب عام پررنگ و برجسته شده بود، 
اما اين دوران كرونايى به طور خاص به آن اهميت 
دوچندان بخشيد و شتاب بسيار بيشترى به 
فراگيرى و گستردگى دامنه آن داد. حاكميت و 
نهادهاى رسمى اكنون بسيار بيشتر از گذشته با 
چالش هاى جديد و نوبه نو مواجه مى شوند و 
شكاف جدى ميان ادبيات گفتمان رسمى و 

درك  را  عمومى  گفتمان  ادبيات 
مى كنند. نسل جوان و نوجوان كه جاى 
نسل هاى گذشته را گرفته اند و حضور 
قدرتمند ترى در فضاى مجازى دارند، 
اكنون مهم ترين مخاطب حاكميت 
هستند و مهم ترين مسئله ارتباطى 
نظام و كشور را شكل مى دهند. اگر تا 
كنون به هر بهانه اى مى شد از كنار اين 
موضوع گذشت، ديگر پس از اين 

نمى توان به جامعه گسترده مخاطب عام و قشر 
خاكسترى بى تفاوت ماند و آن را ناديده گرفت. 
متأسفانه در سال هاى اخير غالبا شاهد افراط و 
تفريط در اين زمينه بوده ايم و به همين سبب 
هنوز به ثبات و استقرار مطلوب در ارتباط پايدار 
با اين مخاطب نرسيده ايم. گاه ادبيات رسمى و 
گفتمان حاكم اساسا اين مخاطب را ناديده گرفته 
و به علايق و گرايش ها و پسندهايش بى اعتنايى 

كرده و در نتيجه مخاطب به دنبال 
و  قانونى  مختلف  گريزگاه هاى 
غيرقانونى بوده است. گاهى هم برخى 
مسئولان يا نهادهاى حقيقى يا حقوقى 
براى امتيازگرفتن از اين مخاطب، 
به دلايل مختلف از اهداف سياسى تا 
غير آن، كوتاه آمده اند و نقشه راه و 
فراموش  را  خود  مأموريت  برنامه 
كرده اند. در نتيجه يا اصل محتواى 
پيامى كه قرار بوده به اين مخاطب منتقل كنند 
از دست رفته يا بر قالب پيام اصرار كرده اند و 
مخاطب را از دست داده اند و در هر دو حال البته 
نتيجه يكى است؛ پيام به مخاطب منتقل نشده 

است!
اگر اين واقعيت انكارنشدنى يعنى جايگاه اثرگذار 
و تعيين كننده مخاطب عام را بپذيريم و اهميت 
نقش قشر خاكسترى را باور كنيم، آن وقت به دو 

نكته گردن خواهيم نهاد؛ نخست اينكه به جاى 
اصرار بر شكل و قالب پيام براى انتقال مضمون و 
محتواى آن بكوشيم، زيرا هر نسلى زبان و ادبيات 
و نشانه ها و نمادهاى خود را دارد و ديگر اينكه 
مخاطب را به رسميت بشناسيم و او را بپذيريم. 
اگر به مخاطب احترام نگذاريم و توقع داشته 
باشيم مثل برده اى مطيع فقط سر فروبيندازد 
و اطاعت كند، هرگز پيامى به او نخواهيم رساند 
و نمى توانيم انتظار داشته باشيم كه چيزى از 
ما بشنود و بفهمد و بپذيرد. در ارتباط دوسويه 
با مخاطب ما تنها در نيمى از اين تعامل سهم 
داريم، پس بايد به اندازه 50درصد به او مجال 
بدهيم تا بتوانيم به اندازه سهم خود برداشت 
كنيم. تعامل ارتباطى با مخاطب نوعى دادوستد 
است كه فقط وقتى براى آن سرمايه گذارى 
كنيم، مى توانيم توقع سود و درآمد داشته باشيم. 
به عبارت ديگر، هر قدر براى مخاطب و علايق 
و خواسته هايش ارزش و اهميت قائل شويم، 
به همان اندازه هم مى توانيم نتيجه و بازخورد 

دريافت كنيم.

�ِ���
 �� ���ُ 
و دا���ن 
 �� ���
!����

روایت عاشقانه های زائران بارگاه رضوی 
پس از فراق هفتادروزه 
و بازگشایی درهای حرم ثامن الحجج(ع) ــــــــــــ ســرمقاله  ـــــــــــ 

چند سکانس در باب نقد فیلم
                                      یونس شکرخواه
استاد ارتباطات

ـــــــــــ 

                                      یونس شکرخواه

دكتر حميد عقيلى، يكى از مدافعان سلامت، در راه 
مبارزه با كرونا و بهبودى بيماران به شهادت رسيد و 

به هم رزمان شهيدش پيوست. 
به گزارش شهرآرا، اين شهيد والا مقام كه 
سال 1343 در مشهد متولد شد، در دوران دفاع 
مقدس حضورى فعال در جبهه داشت و چند بار 

در عمليات هاى مختلف جانباز شد.
وى حين تحصيل در رشته پزشكى به خدمت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامى درآمد. پس از پايان دوران 
دفاع مقدس نيز سنگر طبابت و درمان بيماران در 
نقاط محروم را رها نكرد. با شروع بيمارى كرونا، 
على رغم اينكه بازنشسته شده بود، پربارتر از 
هميشه و با احساس وظيفه نسبت به بيماران، 
حضورى فعال در مراكز درمانى داشت تا اينكه 
روز 23 فروردين به بيمارى كرونا مبتلا و به بخش 
آى سى يو منتقل شد، اما مشكل شديد ريه باعث 
شد روند درمانى وى پاسخ گو نباشد. وى سرانجام 

دوم خرداد سال جارى دعوت حق را لبيك گفت.
حميدرضا رحيمى، مدير روابط عمومى دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد، در گفت و گو با فارس اعلام 
كرد: بعد از شهادت حسن ارباب، اولين شهيد 
مدافع سلامت مشهد كه در بيمارستان كامياب 
به شهادت رسيد، و شهيدان دكتر يحيوى، وجدان 
و برادران كه در اين مدت در جبهه مبارزه با كرونا 
به شهادت رسيدند، دكتر حميد عقيلى، پس از 
تحمل رنج بسيار به عنوان پنجمين شهيد مدافع 

سلامت به ياران شهيدش پيوست.
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در صورت داشــتن 
علایم سرما خوردگی 
از تشرف به حرم مطهر  
خودداری و به مراکز 
بهداشــتی درمانی 

مراجعه  کنید

از بوسیدن و لمس 
ســطوح متبرکه و 
دیوارها خودداری 

کنید

در زمان تشرف به 
حرم مطهر از ماسک 
دستــــکش  و 

استفاده کنید

از جمع شــدن کنار 
ی  یکدیگر خوددار

کنید

برای انجام فریضه 
نمــاز از جانمــاز و 
چــادر شــخصی 

استفاده کنید

در زمان تردد، زیارت، 
اقامه نماز و ...  فاصله 
اجتماعی (۱/۵ متر) را 

رعایت کنید
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حدیث روز

برشما باد به خموشی، که 
بزرگی  حکمت  کم گویی 

است.
 

امام موسی کاظم (ع)

درگذشت ادیب اول
عبدالجواد ادیب نیشابوری، معروف به ادیب اول، 
سال ۱۲۴۲ شمسی در یکی از روستاهای نیشابور 
به دنیا آمد. در چهارسالگی بر اثر بیماری آبله نابینا 
گردید اما پس از مداوای بسیار، اندکی از بینایی چشم 
چپش بازگشت. او که دارای حافظه  ای قوی بود در ۱۶ 
سالگی به مشهد آمد تا درس خود را ادامه دهد. ادیب 
اول سپس به تدریس روی آورد و شاگردان فاضلی را 
پرورش داد. دیوان اشعار لئَالی مکنون و شرح مُعَلَّقات 
سبعه از آثار اوست. وی سرانجام ششم خرداد ۱۳۰۵ 

درگذشت و در حرم مطهر رضوی(ع) دفن شد.

۱۳۰۵
خرداد
۶

 اذان ظهر ۱۲:۲۹

 غروب آفتاب ۱۹:۴۰     

  اذان مغرب ۲۰:۰۱   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۳۷ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۳۴             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۱۷      

ی
رد

م گ
گرا

لب مرد باید
که خندان بود!

1

یادداشت های بغداد به ۳ دلیل کتاب 
مهمی است؛ اول اینکه نویسنده ای 
از کشور همسایه آن را نوشته است. 
دوم اینکه یک نویسنده زن آن را 
نوشته است و سوم اینکه نویسنده ای 
آن را نوشته است که کشورش ۸ 
سال به کشورمان حمله کرده است. 
«یادداشت های بغداد»، نوشته نهُا  
الراضی، با زیرعنوان روزنوشت های 
زنی در جنگ و تبعید (۱۹۹۱_۲۰۰۳) از سوی نشر 
چشمه در مجموعه «درواقع» منتشر شده است و 
ترجمه اش هم کار مریم مؤمنی است. کتاب اگرچه درباره 
حمله آمریکا به عراق در جنگ موسوم به خلیج فارس 
است اما مگر جنگ ها بیش از اندازه شبیه هم نیستند؟ 
مگر مرگ، آوارگی، مهاجرت، بی فردایی، تبعید، تحریم 
و بحران هویت نتیجه همه جنگ های جهان نیست؟ 
الراضی درباره همه این ها نوشته و سؤالات بسیاری از 
خودش پرسیده که البته پاسخی هم نیافته است. جنگ 
اگرچه چهره ای زنانه ندارد اما در این کتاب نویسنده 
توانسته است از نگاه یک زن به سمت عراق، جنگ و 
تحریم نگاه کند و همان قدر که تلخ نوشته است 

امیدوار هم باشد. مثلا جایی درباره پرنده  ای می نویسد: 
«وقتی تو مغازه داشتم کپی می گرفتم، به پنجره نگاه کردم 
و چندتا گنجشک دیدم. یکی شان دُم نداشت، اما یک هو 
پر زد و رفت. به صاحب مغازه گفتم: «پرندهه دم نداشت، 
چطور می تواند پرواز کند؟» جواب داد: «نگران نباش، کل 
جمعیت عراق در چنین وضعیتی هستند و دوام آورده اند.» 
پرنده هم زنده می ماند. ممکن است حس جهت یابیش 
خوب کار نکند یا در چرخش به چپ  و راست، سخت 
بتواند تعادلش را حفظ کند، اما زنده می ماند. فکر کردم این 
مناسب ترین استعاره برای توصیف وضعیت کنونی مردم 
عراق است.» نوشتن از جنگ و نوشتن در زیر آسمانی که 
هرشب و ساعت ها در تسخیر موشک های آمریکایی است 
اگرچه هول آور است اما نویسنده را برآن داشته است که 
صدای موشک ها را به سمفونی تشبیه کند که حتی بعد از 
تمام شدن غیبت این سمفونی ای آزارش می دهد. جنگ ها 
در خاورمیانه با قطعنامه ها به پایان نمی رسند، پایان جنگ 
آغاز تحریم هاست و مردمی که در تحریم زندگی می کنند 
قطعا زیست طبیعی را تجربه نمی کنند. داشتن ماشین 
بدون لاستیک، نبود سیمان، پر بودن بیمارستان ها و نبود 
دارو برای مردمی که بیش از یک ماه زیر بارش بمب های 
تازه قدرت ها بوده اند، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ 

کتاب راوی چنین لحظه هایی است. اما این تمام ماجرا 
نیست. اگر توان مهاجرت یا تبعید و بریدن را داشته باشی 
تازه اول مسیر تحقیر شدن است، مسیر نادیده گرفته 
شدن و اضافی بودن در جهان. در جنگ به قول نویسنده 
روزها مثل هم شده اند و مردم همین که زنده ماندند انگار 
توانسته اند خوشبخت باشند. نویسنده به دلیل زیست در 
کشوری دیکتاتوری گاهی به استعاری نوشتن هم روی 
آورده است و از قضا این استعاره های خوب و بجا به کتاب 
جان داده اند. مثلا او جایی درباره یک پل می نویسد: «امروز 
پل جمهوریت را دیدم. خیلی غم انگیز است که آدم یک 
پل بمب خورده را ببیند. جنایت است، چون پیوندی را 
قطع کرده است.» الراضی در بخش های مختلف کتاب به 
تبعیض های جهانی نسبت به مسلمانان و اعراب اشاره و 
اعتراض می کند و چندباری هم به کشتار مردم فلسطین و 
بی تفاوتی جامعه جهانی اشاره می کند و صراحتا می نویسد 
که سلاح های کشتار جمعی و حماقت های بی شمار صدام 
بهانه ای جز دست اندازی بر منابع نفتی عراق نیست. نها 
الراضی یکی از نقاشان مهم نوگرای عراق بود و افسوس 
در سال ۲۰۰۴، ۲ سال قبل از اعدام صدام درگذشت و 
نتوانست در شادی بعد از مرگ دیکتاتور شریک باشد، 
هرچند که هنوز عراق تا روزهای آرامش و ثباتی که بتواند 
یک هنرمند از جنس الراضی را راضی کند سال های سال 

فاصله دارد. 

پرنده دم ندارد اما می تواند پرواز کند!

بدون شرح

کمال خجندی / کارشناس فرهنگی

زندگی اجداد ما در ایران باســتان، 
سرشار از یکتاپرستی، عشق به آب، 
زمین و خورشــید به عنوان عناصر 
اصلــی شــکل گیری حیــات بوده 
اســت. آن ها از هر رویداد، بهانه ای 
می ســاخته اند تا به ستایش (یسن) 
پروردگار بپردازند. جشن های کهن 
ایران باســتان از همین جا شــکل 

گرفته اند.
در تقویم ایرانی ســال بــه ۱۲ ماهِ 
فروردین، اردیبهشــت ... تا بهمن و 
اسفند، تقسیم می شده است؛ ۱۲ ماه 
سی  روزه که ۳۶۰ روز سال را شامل 
می شــده اند. ۵ روز هم در پایان هر 
سال به این روزها اضافه می شده که 
«پنجه» یا «پنجه دزدیده» نام داشته 
و زمان برگزاری شــماری از آیین ها 

بوده است.
در ایران کهن، نظــام هفتگی وجود 
نداشته و این شیوه گاه شماری، بعدها 
از تمدن میان رودان به فرهنگ ایرانی 
راه یافته و به ویژه در دوره اســلامی 
رونق گرفته اســت. در ایران باستان 
به جای روزهای هفتــه، هر کدام از 
روزهای ماه نام ویژه ای داشته  اند. این 
نام ها که به ترتیب از یکم تا سی ام هر 
ماه را نشان می داده ، عبارت بوده اند از: 
هُرمزد، بهمن، اردیبهشت، شهریور، 
اسفند، خرداد، امرداد، دی به آذر، آذر، 
آبان، خور، ماه، تیر، گوش، دی به مهر، 
مهر، سروش، رَشَن، فروردین، بهرام، 
رام، باد، دی به دین، دین، ارَد، اشَتاد، 

آسمان، زامیاد، ماراسپند، انَیران.
در این میان هر گاه نام روز و ماه یکی 
می شده است (مثلا روز اردیبهشت 
در ماه اردیبهشــت، یا بهمن روز در 
بهمن ماه) آن را گرامی می داشــته 
و جشن می گرفته اند. این جشن ها 
البته عمدتا بهانــه ای برای نیایش 
پروردگار و توجــه به عناصر حیات 
و زندگی بوده است. شماری از این 
جشن های دوازده گانه البته نامدارتر 
بوده اند. ســرآمد آن هــا مهرگان 
(شانزدهم مهرماه)، بهمنگان (دوم 
بهمن مــاه) و تیرگان (ســیزدهم 
تیرماه) بوده که با آیین های فراوان 
گرامی  داشته می شــده اند. تنها در 
یک مورد، اهمیت و جایگاه جشن 
مهرگان تا آنجا بوده که وقتی لشکر 
اعراب به سرزمین های ایرانی وارد و 
با فرهنگ غنی آن آشنا می شوند، 
از آنجایــی کــه اســمی (و البته 
مسمّایی) برای گردهم آیی و جشن 
عمومی نداشــته اند، واژه مهرگان 
را برمی دارنــد و وارد دایــره لغات 
زبانشان می کنند. واژه «مهرجان» 
هنوز هــم در زبان عربــی، معادل 

جشنواره یا گردهمایی  است.
یکــی از ایــن جشــن های ماهانه، 
خردادگان (ششــم خردادماه) بوده 
که به یاد امشاســپند خــرداد، روز 
گرامیداشــت آب های روان دانسته 
می شــده اســت. در باورهای کهن 
ایرانی، ۷ امشاســپند یا وجودهای 
نامیرا هستند که هر یک با وظیفه ای 
که به عهده دارند، پــروردگار را در 
تدبیر امور جهان یاری می رســانند. 
در این میــان، امشاســپند خرداد 
به شــکل بانویی تصور می شود که 
نگاهبانی و نگاهداری آب های روان 
را بر عهده دارد. اوست که به مردمان 
کمک می کند تا تشــنگی را از خود 
دور کنند؛ برای همیــن هم هر گاه 
آب گوارایی نوشیده  شود به روان این 
امشاسپند درود فرستاده می شود و 
این سنتی ایرانی است که در شکلی 
دیگر تا روزگار معاصر هم رســیده 

است.
در متــون کهن، از خرداد همیشــه 
در کنــار «امرداد» یاد می شــود که 
نگاهبان طراوت گیاهان اســت. این 
۲ امشاسپند به کمک هم تشنگی و 
گرسنگی را از مردمان دور می کنند 
و از همین منظر جشــن خردادگان، 
جشــن طــراوت آب و گیــاه هــم 
هست. رسم بوده اســت که در این 
روز، مردمان در آب هــای روان تن 
می شســته اند؛ نیز اگر بنا داشته اند 
کاریزی حفر کنند، یا کاریز کهنه ای 
را مرمــت کنند، در خــردادگان آن 
را آغــاز می کرده اند تــا از حمایت 
امشاســپند خرداد برخوردار باشند. 
جشــن خردادگان، جشن رمه دارها 
هم بوده که دام هایشــان را در مراتع 
سرســبز می چرانده اند. هنوز هم بنا 
به همین ســنت کهن، دست کم در 
خراسان، استقرار عشــایر در مراتع، 

حوالی خردادگان انجام می شود.
در خراســان همچنین باور ریشه دار 
دیگری هــم وجود دارد کــه یادآور 
گرامیداشت آب و گیاه و زمین است. 
در این باور، باران هایی که در ششمین 
روز بهار و پس از آن، در شانزدهمین 
روز از ســال نو، بیست و ششمین روز 
آن و... می بــارد، باران هایــی مهم 
و زندگی آور دانســته می شــود. این 
باران هــا که به باران های «شِشــه» 
یا «شیشــه» معروف هســتند، در 
ترســالی ها، عموما تا حوالی ۷۰ روز 
بعد از نوروز می بارند و دیمه زارها را 
ســیراب می کنند. جشن خردادگان 
با آخرین باران شیشــه یا شیشــه 
شصت و ششــم برابر اســت که اگر 
ببارد، به ویژه به گندم هــا که آماده 
خوشه بستن هســتند، برکت فراوان 

می دهد.   

خردادگان، جشن طراوت آب و گیاه
درباره سنتی کهن که هنوز هم رگه هایی از آن در خراسان وجود دارد

جابر اسدی

دیروز حوالی ساعت های بعد از ظهر بود که 
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خبر درگذشت مهدی اخوان لنگرودی بر 
روی خبرگزاری ها بارگزاری شد. شاعر شعر 
معروف «گل یخ» در سن ۷۵ سالگی و بعد از 
یک ماه بستری در بیمارستانی در اتریش، با 
این دنیا خداحافظی کرد. «غم میون دو تا 
چشمون قشنگت لونه کرده» ترانه ای معروف 
از این نویسنده است که او پیش از این ماجرای سرودن 
شعر گل یخ را به خبرگزاری مهر این گونه گفته بود: 
«من در آن سال ها به دانشگاه رفت و آمد داشتم. در 
یکی از روزها بچه برادرم را هم با خودم برده بودم و او 
که سه ساله بود بسیار گریه می کرد. اشک هایش مثل 
یک ستاره از چشم هایش بیرون می زد. با او نشستم در 
گوشه دانشگاه و ترانه گل یخ را همان جا نوشتم. در آن 
سال ها کوروش یغمایی با من در دانشگاه ملی 
هم کلاس بود. شعر را به او دادم و او هم خواندش. فکر 
می کنم سال ۵۱ بود.» از اخوان لنگرودی آثار زیادی 
به جای مانده است، یکی از کتاب های او «یک هفته با 
شاملو» است که از سوی نشر مروارید منتشر شده 
است. اخوان درباره شکل گیری این کتاب گفته است: 
«من شاملو را در زمان حضورم در ایران یک بار خیلی 
کوتاه در مجله خوشه دیدم. پس از آن نیز گاهی در 
برخی شب های شعر او را می دیدم و البته اشعارش را 

هم می خواندم و دوست داشتم. وقتی من از ایران به 
اتریش مهاجرت کردم، شاملو ساکن آمریکا بود. 
برایش تلفن زدم و به منظور شرکت در یک شب شعر 
او را به اتریش دعوت کردم. نمی دانم چه صمیمیتی 
در کلامم بود که پذیرفت. برای او در دانشکده اقتصاد 
وین ۲ شب شعر گذاشتیم و ۲ روز را با هم گذراندیم. 
پس از آن دوستی بیشتری بین ما شکل گرفت. حتی 
من یک آلبوم از عکس هایش را که در زمان حضورش 
در اتریش گرفته شده بود برایش فرستادم و او هم 
برایم این جمله را نوشت که «ما در چه قبله 
خوش نامی بودیم و نمی دانستیم/ دیدار با شما مثل 
یک آه کوتاه بود.» همین مسئله باعث دوستی بیشتر 
ما و ادامه مکاتباتمان با هم شد. یک سال بعد دوباره 
شاملو را به اتریش دعوت کردم و این بار او ۱۰ روز در 
خانه من مستقر بودم. در این مدت بدون اینکه 
خودش متوجه شود، تمام شعرها و حرف هایش را که 
در خانه ام می خواند و می گفت یادداشت می کردم. 
خاطرم هست بعد از ۱۰ روز به شوخی به همسرش 
این مسئله را یادآوری کرد و خیلی هم خوش حال بود. 
حتی به شوخی به همسرش گفت: اینجا هر حرفی را 
نزند! حاصل این دوستی ها هم کتاب یک هفته با 
شاملو بود که خودش آن را قبل از انتشار خواند و تأیید 

کرد.»

جوونیم رفت و صِدام رفته دیگه

۱۱سال می گذرد از روزی که حسن موحدیان، 
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فرماندار مشهد، روبان قرمز افتتاح روزنامه را 
قیچی زد و محمدجواد محمدی زاده، استاندار 
برای روزنامه شدن یک  خراسان رضوی، 
هفته نامه بی ادعا یادداشت نوشت. ۱۱سالی که 
خودمان هم نمی دانیم چرا این قدر تند و سریع 
گذشت. روزی که شروع کردیم، دلار ۹۷۵تومان 
بود و سکه تمام بهار آزادی ۲۱۲هزار تومان. حالا 
هم زمان با تغییر قیمت ها، روزگار هم تغییرات زیادی به 
خودش دیده؛ از سن و سالی که به همه ما افزوده شده 

است تا تغییراتی که هرکدام در زندگی شخصی و اجتماعی مان 
دیده ایم. نمی دانم یاد آن ایام است یا گذر عمر که هر وقت به یاد 
سال۸۸ می افتیم، حسرت روزهای نخست آغاز به کار روزنامه 
برایمان زنده می شود. شاید گذر عمر، شاید جمع کوچک و صمیمی 
همکارانی که بی ادعا تلاش می کردیم و شاید خیلی چیزهای دیگر؛ 
اما گردش روزگار است و نمی شود جلوش را گرفت، شاید اگر قرار بود 
حالا هم مثل همان سال بمانیم، امروز از شهرآرا به عنوان روزنامه ای 
بدون تغییر و راکد نام برده می شد؛ روزنامه ای که ۱۱سال است هیچ 
تغییری نکرده است، در هیچ کدام از مناسبات جریان ساز نبوده و فقط 
جریده ای بوده که در آغاز دوازدهمین سال کارش، با نخستین سال 
کارش هیچ تفاوتی نداشته است و قطعا هیچ کدام از ما این را 

نمی خواهیم. 
حالا با تغییراتی جغرافیایی و تغییر مکان از بولوار شهید کامیاب 

به خیابان دانشگاه یک، همکاران بسیار دیگری نیز به ما 
اضافه شده اند، حالا به قول امروزی ها سری در میان سرها 
درآورده ایم، شهرآرا را شمار بسیار بیشتری از اهالی مشهد 
مطالعه می کنند، مسئولان خواسته یا ناخواسته بیشتر به 
تیتر اخبار و گزارش های شهرآرا توجه می کنند و خودمان 
هم معترفیم که حضور این سال ها بی دلیل و تأثیر نبوده 

است.
خبرنگاری شغل عشق است و ما نیز عاشقانی هستیم که در 
این مرام، از خیلی چیزها گذشته ایم، از روزهای تعطیل، از 
ساعات بیشتر همراهی با خانواده، شغل و مسئولیت هایی 
که در این سال ها به کرات جلو راهمان قرار گرفت، و ماندن در این 
حرفه، نوشتن و گره گشایی از مشکلات مردم را ترجیح دادیم. میراث 
امروز روزنامه شهرآرا برای مردم مشهد اگر خیلی زیاد نباشد، قطعا 
زیاد هست. زیرا ما در تمام این سال ها تلاش کردیم خودمان را به 
بهترین شیوه و روش اثبات کنیم؛ روزها، ماه ها و سال های اول شاید 
تلاشمان حکم سیاه مشق هایی کم ارزش را داشت، اما حالا می دانیم 
اگر قرار بر سنجش تأثیر نشریات محلی در مشهد بوده باشد، جایگاه 
امروزمان بسیار رفیع تر از گذشته است. روزی که شروع کردیم، به 
قول امروزی ها سبک بودیم و به قدر و ارزش یک روزنامه محلی با 
تردید نگاه می شد، اما امروز وزن تأثیرگذاری مان به لطف خدا بیشتر 
شده است، درست برعکس رابطه حقوق ما و قیمت سکه که آن 
روزها ارزشش ۲سکه تمام بهار بود و این روزها ارزش بازاری حقوق 

ما، کمی بیشتر از قیمت یک ربع سکه است!
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دلار، سکه و قیمت گران شهرآرا

زنی در جنگ و تبعید (
چشمه در مجموعه «درواقع» منتشر شده است و 
ترجمه اش هم کار مریم مؤمنی است. کتاب اگرچه درباره 
حمله آمریکا به عراق در جنگ موسوم به خلیج فارس 
است اما مگر جنگ ها بیش از اندازه شبیه هم نیستند؟ 
مگر مرگ، آوارگی، مهاجرت، بی فردایی، تبعید، تحریم 
و بحران هویت نتیجه همه جنگ های جهان نیست؟ 
الراضی درباره همه این ها نوشته و سؤالات بسیاری از 
خودش پرسیده که البته پاسخی هم نیافته است. جنگ 
اگرچه چهره ای زنانه ندارد اما در این کتاب نویسنده 
توانسته است از نگاه یک زن به سمت عراق، جنگ و 
تحریم نگاه کند و همان قدر که تلخ نوشته است 

زهرا اسکندریان
  z.eskandarian@shahraranews.ir

«مـا مـردم مسـلمان شـیعه، تابـع رهبـر معظـم 
اسـلام هسـتیم؛ هیچ ارتباطی بـا وهابیـت نداریم، 
مـا به عنـوان تشـنه ایـن روسـتا هسـتیم!» این هـا 
قسـمتی از صحبت هـای یک جوان اهل خوزسـتان 
اسـت؛ با لهجـه عربی کـه وقتـی «شـیعه» را تلفظ 
می کنـد، صـدای «ع» از تـه  گلو شـنیده می شـود. 
لباس رنگ روشنی پوشـیده اسـت و با عینک دودی از درد 
بی آبـی حـرف می زنـد؛ در فیلمـی کـه از او و دیگـر اهالی 
بخـش «غیزانیه» منتشـر شـده اسـت. گفته می شـود که 
آب شـرب در این منطقه لوله کشی نشده اسـت. غیزانیه از 
بخش های اطراف شـهر اهـواز، منطقه ای حاصلخیز اسـت؛ 
نـه از لحـاظ آب و آبادانـی، بلکه از لحـاظ وجـود ۳۰۰چاه  
نفت؛ طوری کـه گفته می شـود روزانه صدها بشـکه نفت از 
چاه های حفرشـده در محدوده غیزانیه اسـتخراج می شود. 
امـا ایـن منطقه هنـوز آب نـدارد؛ مشـکلی ریشـه دار که از 
قدیـم بوده اسـت و حـالا بیشـتر به چشـم می آید. یـک بار 
خـرداد پارسـال و یک بـار خـرداد امسـال، اهالـی غیزانیه 
بخشـی از راه هـای ورودی بـه اهـواز را بسـتند. خـرداد 
پارسـال مـردم سـاکن در روسـتاهای غیزانیـه، جـاده 
ماهشـهر به اهواز را بسـتند. بعد از درگیری ها و حل شـدن 
موضـوع، وعده  هـای زیادی ازسـوی مسـئولان خوزسـتان 
از جملـه شـریعتی، اسـتاندار، داده شـد، امـا مشـکل آب 
حـل نشـد؛ مشـکل حـل نشـد و فصـل گرمـای امسـال با 
مهمان ناخوانـده کرونـا فرارسـید. همین چنـد روز پیش، 

سـوم خـرداد کـه 
دمای هوای خوزسـتان بـه بالای 

۴۰درجه رسـید، مـردم ایـن منطقـه، جـاده اهواز 
بـه رامهرمـز را بسـتند. امـا ایـن بـار رئیس جمهـور خـود 
به میدان آمـد و دسـتوری جداگانه هـم به وزیر نیـرو و هم 
به اسـتاندار خوزسـتان داد. آن طور کـه ایرنا منتشـر کرده 
است، حسـن روحانی دسـتور داد هرچه سـریع تر اقدامات 
لازم برای رفع این معضـل انجام شـود. او در گفت وگوهای 
جداگانه با رضا اردکانیـان، وزیر نیرو و غلامرضا شـریعتی، 
اسـتاندار خوزسـتان، گفت که «باید اسـتاندار، مسـئولان 
اسـتانی و تمـام دسـتگاه های مرتبـط بـرای جلوگیـری از 
به وجودآمدن مشـکل و سـختی برای مردم خوزسـتان در 
زمینه تأمین آب آشامیدنی در فصل تابسـتان برنامه ریزی 
کننـد و اقدامـات لازم را انجام دهند تا شـاهد بـروز چنین 

مشـکلاتی برای مـردم نباشـیم.»
در روزهایـی کـه در جدول های آمـاری کرونا، خوزسـتان 
جایگاه خود را در صدر این جدول سـفت چسـبیده اسـت، 
۲۵هزار نفر سـاکن منطقه غیزانیه، آب شـرب ندارند. حالا 
آب تبدیل شـده اسـت به مطالبـه اول ۸۰روسـتا؛ آنجا که 
جوانـی از این منطقـه در گفت وگو با خبرنـگاران می گوید: 
«اینجا همه تشـنه هسـتند، نه مطالبـه کار داریـم، نه نفت 

و نـه گاز؛ به ما آب برسـانید!»

غیظ «غیزانیه»
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مهدی عسکری
روزنامه نگار

سلمان نظافت یزدی
روزنامه نگار
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مع

بی تفاوت گذشت و در روزهای تیم ملی هم همه به عابدزاده امید 
داشتند. استقلالی ها با او کری داشتند اما 

دوستش داشتند و دارند. این را خودم 
بارها دیدم. خرم آن نغمه که مردم 
بسپارند به یاد. ناصرخان حجازی 
را همه دوست داشتند. شخصیت 

ملی بود. احمدرضا عابدزاده هم 
محبوب همه است. تولدش 

مبارک. هنوز هم قه قه 
هماره  و  می خندد 
خندان بادا! همیشه 
او را با خنده هایش 
می آورم.  یاد  به 
خنده های  با 

 . مش بخشش ا ر آ
هنوز هم مثل روزهای جوانی ام 

طرف دارش هستم.


